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بیانیه اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران
 روز کتاب گردی

اتحادیــه  � شــرق: 
ناشــران و کتاب فروشان 
روز  آســتانه  در  تهــران 
بیانیــه ای  کتاب گــردی 
منتشر کرد. در این بیانیه 
«پنجشــنبه  می خوانیم: 
سال  ســومین  آبان،   ۲۷

برگــزاری «روز کتاب گردی» اســت. تعیین چنین 
روزی توسط آقای احمد مسجدجامعی، با تأکید بر 
اهمیت حضور مردم در کتاب فروشی ها، اکنون به 
یک رویداد ملی تبدیل شده است. اتحادیه ناشران 
و کتاب فروشان تهران ضمن دعوت از هم میهنان 
گرامی به مراجعه به کتاب فروشی ها، از همکاران 
کتاب فروش درخواســت می نماید کــه به منظور 
تکریم خریــداران، علاوه بر یارانه طــرح پاییزانه، 

تخفیف مناسبی را برای این روز منظور کنند».

سیروس نیرو درگذشت
از  � نیــرو،  ســیروس 

شــاعران پیش کســوت 
کشــور، پس از گذراندن 
یــک دوره بیمــاری، در 
طالقانــی  بیمارســتان 
به  درگذشــت.  تهــران 
مرحوم  ایســنا،  گزارش 

نیرو در روزهای اخیر به دلیل بیماری تنفسی در 
بیمارســتان های طوس و طالقانی تهران بستری 
بــود. وی در زمره شــاعرانی به شــمار می رفت 
که بــه صورت مســتقیم شــاگرد نیما یوشــیج 
بوده اســت. ســیروس نیرو متولد ۱۳۰۹ بود. از 
وی تاکنون مجموعه شــعرهای بسیاری منتشر 
شده است. سَــحر، رود، جاده، بهار از پنجره و... 
ازجمله این آثارند. او همچنین در بررسی و شرح 
آثار کلاســیک فارسی نیز کوشا بوده است. کتاب 
«گنج مراد» تفســیرهای نیرو بر غزل های حافظ 
اســت که در سال ۱۳۶۲ منتشــر شد. سیاه مشق 
(شــرح مخزن الاســرار نظامی)، دُرّ یتیم (شرح 
خســرو و شــیرین نظامــی)، دون ژوان (شــرح 
هفت پیکر نظامی) و گوهرفروشان مهتاب (شرح 
لیلی و مجنون) از دیگر کتاب های نیرو است که 
در زمینه بررســی شعر کلاســیک فارسی منتشر 

شده است. 

جارچی

بیانیه ارکان ثلاثه در گالری آرته
شرق: همــواره شــعر و موســیقی در قالب های  �

مشــخصی ارائه شده اند. شــعر در موسیقی نقشی 
مهم را ایفا کرده اســت، اما در این شــکل از تعامل 
میان رشــته ای بــا نوعی ترکیــب مواجه هســتیم. 
هم جــواری و حرکت موازی در شــکل های ســنتی 
تعامل شــعر و موســیقی وجود ندارد. مدتی است 
که هنرمندان و شــاعران با برگــزاری انواع مختلف 
و متنوعــی از برنامه ها و رویدادهــای هنری و ادبی 
ســعی می کنند تا پا را فراتر از اشــکال ســنتی ارائه 
شــعر و موســیقی بگذارنــد. هنر اجرائــی یا همان 
پرفورمنــس دراین بین به کمک این هم جواری جدید 
آمده است. پرفورمنس از طرفی می تواند مانند پلی، 
زبان شــاعرانه را به موســیقی متصل کند و از طرف 
دیگر با جریان مفهوم ســازی آزاد بــه خود نیز یاری 
رســاند. شــعر، پرفورمنس و موســیقی حوزه هایی 
مســتقل هستند که در حین حفظ استقلال می توانند 
بــا هم جواری، خطی قوی را در حوزه فرهنگ، هنر و 
ادبیــات ایجاد کنند و مخاطبان در ســه حوزه هم با 
دیگر حوزه های دخیل در این روند آشــنا شــوند. این 
حرکتی میان رشته ای و پایدار است. این هفته محمد 
آزرم، شــاعر، آنیمــا احتیاط و علیرضــا امیرحاجبی، 
هنرمندان مفهومی، با انتشــار بیانیه ای تحت عنوان 
«مانیفســت ارکان ثلاثه» دست به حرکتی در همین 
زمینــه زده اند. گــروه ارکان ثلاثه قرار اســت در روز 
پنجشــنبه بیست و هفتم آبان  که هم زمان با اختتامیه 
نمایشــگاه آثار آنیما احتیاط در گالری آرته است، به 
قرائت بیانیه و اجرائی سه نفره بپردازند. علاقه مندان 
می توانند فردا (پنجشنبه) رأس ساعت ۱۶ به آدرس 
ونک، خیابان ملاصدرا، شــیخ بهایی جنوبی، پایین تر 
از پــل همت، بلــوار علی خانی، ۲۰متری گلســتان، 

۱۲متری دوم، پلاک سه مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اي

سال چهاردهم    شماره 2731 هنرچهارشنبه   26 آبان 1395

بهناز شــیربانی: نمایــش چند اثر دربــاره زنده یاد عباس 
کیارســتمی در سی وسومین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتــاه تهران و البته نشــانی کــه به نــام او در این دوره 
نام گذاری شد، حال وهوای دیگری به این دوره از جشنواره 
فیلم کوتاه داد. نشان کیارستمی در این دوره از جشنواره 
به اصغر فرهادی اهدا شــد. فرهادی در پیامی صوتی با 
تشکر از کســانی که این جایزه را به او اهدا کردند، گفت: 
«تشــکر می کنم از شــما برای اهدای این نشــان به ویژه 
اینکه اســم آقای کیارستمی همراه آن است و همین طور 
این نشــان یادآور روزهایی است که من با امکانات خیلی 
محدود فیلم می ساختم. امیدوارم جوانان قدر این دوران 
را کــه می توان تجربه اندوخت بدانند. باز هم از کســانی 
که این نشــان را به من اهدا کردند، ممنونم». مدت زمان 
زیادی از ســفر عباس کیارســتمی نمی گذرد؛ کارگردانی 
که بسیاری از اهالی ســینما و شاگردانش هنوز در سوگ 
ازدســت دادنش هســتند و بهانه هایی برای نمایش آثار 
درخشــان او و البته صحبت درباره جایــگاه و نگاه او به 
دنیای پیرامونش ازجمله نکاتی است که هرازچندگاهی 
در مراسم هایی چون جشنواره فیلم کوتاه تکرار می شود، 
به همین بهانه با ابوالحسن داوودی هم کلام شدیم؛ اینکه 
نگاه او به برگزاری این دوره از جشــنواره فیلم کوتاه که با 

یادی از عباس کیارستمی همراه بود، چیست؟ 
 در ایــن دوره از جشــنواره فیلم کوتــاه، از منظر  �

شــاگردان عباس کیارســتمی به جایگاه و تأثیر او در 
سینمای ایران پرداخته شد. برگزاری این جشنواره را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
قطعا نبود فیلم سازی چون عباس کیارستمی تأثیرش 

را در ســینمای ما خواهد گذاشــت. کیارستمی از جمله 
فیلم سازانی بود که ســبک و روش خاص خودش را در 
فیلم سازی داشــت و سال های ســال بخش عمده ای از 
پیشــرفت ســینمای ایران مدیون او اســت. شرایطی که 
ســینمای ما به واســطه فیلم های او پیدا کرد و توانست 
ســینمای کشــور ما را به تمام دنیا معرفی کند ازجمله 
نکاتی اســت که نباید آن را فرامــوش کرد و هرچقدر به 
جایگاه او پرداخته شــود کم اســت. از نظر من مهم ترین 
ویژگــی آثار کیارســتمی همــواره نگاه شــخصی او به 
اطرافش بود و همین  سادگی و به تصویرکشیدن حرفه ای 
این سادگی او را از دیگران متمایز کرد. در تمامی فیلم های 
او حس انسان دوســتی و احترام به انسان نمایان است؛ 
همین ویژگی شایسته احترام است و اگر تمامی ارزش های 

فیلم ســازی او را کنار بگذاریم، همین یک ویژگی ارزش و 
ظرفیت پرداختن در بسیاری از برنامه هایی از جنس فیلم 
کوتاه را دارد و امیدوارم بیشتر به ارزش فیلم های او و به 

جایگاه کیارستمی در سینما پرداخته شود. 
 به نظر شــما می توان برنامه ریزی صحیحی برای  �

زنده نگه داشتن نام و یاد او در سینمای ایران داشت؟ 
امیدوارم این حرف من به کســی برنخورد، متأسفانه 
ما همیشــه دچار نوعی مرده پرســتی هســتیم و به طرز 
وحشتناکی این رفتار سطحی و ظاهری است و نمی تواند 
ارزش های فرد ازدســت رفته را ماندگار کند و دراین میان 
فرصتی فراهم می شــود که تنها برخی خودشان را نشان 
بدهند و غلیان این احساسات خیلی زود فروکش می کند. 
اگر حقیقتا می خواهیم جایگاه عباس کیارستمی همیشه 

در سینمای ما حفظ شود و ماندگار باقی بماند، این اتفاق 
نیاز به برنامه ریزی های دقیق دارد. خاطرم هست زمانی 
که خواسته شــد برای یادبود عباس کیارستمی سر مزار 
او حاضر شــوند، تنها عده قلیلی جمع شدند و متأسفم 
که باید با چنین شــرایطی روبه رو شد و ذهن تنها به این 
ســمت می رود که فضای استفاده، غلط تعبیر می شود تا 

به وجود آمدن شرایطی برای ماندگارکردن نام او. 
 در این مدت نشان عباس کیارستمی در رویدادهای  �

هنری به برخی ســینماگران اهدا شــده اســت، فکر 
نمی کنید تعدد این نشــان ها شاید از جذابیت اهدای 

این نشان کم کند؟ 
به نظر من اگر قرار اســت نشانی به نام او به وجود 
بیایــد، باید آن قدر ارزش داشــته باشــد که افــرادی از 
ســینمای ایران یا جهان، به کسب این نشان افتخار کنند، 
به هیچ وجــه نباید نام و نشــان او اتفاق پیش پاافتاده ای 
شود. اگر قرار است شــکل فیلم سازی و نگاه انسانی او 
در ســینمای ایران به عنوان سبک وســیاق ماندگار شود، 
چه از ســمت اهالی سینما و چه شــاگردانش، باید به 
آن ارزش و اعتبار داد، نه اینکه تنها تقلیدی از ســینمای 
او باشد و تعریف درســتی صورت نگیرد؛ به عنوان مثال 
اگر من به عنوان فیلم سازی که سبکی متفاوت از عباس 
کیارســتمی دارم، خواســتم در فیلمی بخشی از نگاه او 
را منتقل کنم، نباید این اتفاق به شــیوه ای انجام شــود 
کــه تنهــا از او تقلید شــود. همان طور که گفتــم، باید 
مسیر درســتی تعریف کرد و کســانی در حدواندازه نام 
کیارستمی برنامه ریزی های درستی انجام دهند چرا که 

حرکات شتاب زده به این مسیر لطمه خواهد زد. 

یادداشــت آقای جواد طوسی که روز یکشنبه در  �
صفحه هنر به چاپ رســید، به اشــتباه تکرار یکی از 
یادداشــت های هفته های گذشته ایشان بود و از این 
طریق، بابت اشــتباه پیش آمده پــوزش می خواهیم. 
یادداشــت اخیر ایشــان را که در روزهــای برگزاری 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران نوشته شده است، فردا 

در همین صفحه می خوانید. 

توضیح و تصحیح

ماشــین از در نگهبانی که رد می شود، طبق معمول برای نگهبان دست 
تکان می دهم، اما او برخلاف معمول با دست به من اشاره می کند که بایستم. 
این سومین بار است در امروز که نگهبان محلی که به آن مراجعه می کنم به 
من ایســت می دهد. می دانم این جادوی تلویزیون اســت. این روزها سریالی 
در تلویزیون پخش می شــود که من هم در آن چند سکانسی بازی داشته ام. 
می گویند تلویزیون یک رســانه «مردمی» اســت؛ حالا ایــن مردمی می تواند 
صفت محترمانه ای برای عامیانه یا حتی عوامانه باشد یا مثلا جایگزینی برای 
کلمه popular در انگلیسی. اینکه نگهبان دم در، بقال (سوپرمارکتی محله)، 

خانم های خانه دار مجتمعی که در آن زندگی می کنم و دیگراني از این قشــر 
و طبقه به من می گویند که دیشــب مرا در تلویزیون دیده اند، ولی هیچ کدام 
از همــکاران مرا ندیده انــد، خب کمی مفهوم مخاطبان تلویزیون را بیشــتر 
برایم مشخص می کند، اما به هرحال اینها هم مخاطب محصولات فرهنگی 
هســتند. حتی اگر این سریال های تلویزیونی آن قدر کشــدار باشند که دیدن 
خلاصه شان در آخر هفته ها کافی باشد. حتی اگر ۱۰بار هم وسطشان از جلو 
تلویزیون پا شوی و بروی به کاری برسی و برگردی و ببینی، چیزی از داستان 
ســریال از دســت نداده ای چراکه کند پیش می رود و صحنه ها و دیالوگ ها 
مرتب تکرار می شــوند. درواقع آن نگهبان زحمت کش که باید ســاعت های 
دراز شــب را بیدار و هوشــیار بگذراند، تلویزیون تنها همدمش است... یا آن 

بقال که صفحه تلویزیون تنهایی هایش را پشت دخل پر می کند... یا آن خانم 
خانه داری که از صبح پخته و روفته تا شــب بنشیند یک درام اجتماعی ببیند 
در حدی که بتواند با آن همذات پنداری کند و داستانش شبیه همان چیزهایی 
باشد که عصری با همســایه ها گپ زده و شنیده است... .مسئله محصولات 
فرهنگی عوام یا عامه گرایی یا عامه پســندی نمی تواند به کلی حذف شــود 
یا مــورد پیف پیف قرار گیرد. اینهــا در خیلی از موارد غیــر از پرکردن اوقات 
فراغت عامه مردم، می توانند کاتالیزوری برای بالابردن ســلیقه و خواســت 
مصرف کنندگان بسته های فرهنگی شوند. اگر مثلا سریال ستایش که این همه 
طرفدار داشــت، به صورت کتاب چاپ می شد، احتمالا می توانست به دست 
کســانی خوانده شود که سال هاســت حتی یک کتاب ورق نزده اند. الان که 
هفته کتاب خوانی اســت و از وزیر، وکیل، ناشر و نویسنده درباره کتاب خوانی 
می نویسند و می گویند، باید فکری به حال بازگرداندن این یار مهربان به دستان 

کسانی باشیم که بعد از دوران مدرسه دیگر دستی به کتابی نزده اند.

یادداشت خبرنگار مستعفى

کى چى مى بینه یا چى مى خونه؟ 

گفت وگو  با  ابوالحسن داوودی
باید به نشان کیارستمی افتخار کرد

 لیلى فرهادپور

صبــح دیــروز (سه شــنبه ۲۵ آبان ۹۵) پوســتر 
دهمین جشــنواره بین المللی «ســینما-حقیقت» با 
حضور استاد «حسین ترابی»، مستندساز پیش کسوت 
طباطبایی نژاد»،  «ســیدمحمدمهدی  ایران،  سینمای 
دبیر جشــنواره و جمعی دیگــر از معاونان و مدیران 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی رونمایی شد.  
در ابتدای این مراســم، شهنام صفاجو، مدیر اجرائی 
و روابط عمومی جشنواره بین المللی سینما-حقیقت 
گفت: طراحی پوستر یکی از امور دشوار و زمان بر هر 
جشنواره ای است و طراحان پوستر معمولا به ایده ها 
و طرح هایــی مبتنی بر فرم یا مفهــوم تکیه می کنند 
که ممکن اســت مورد توجه قرار بگیــرد یا خیر! اما 
این پوستر که از ســوی «علی باقری»، برنده سیمرغ 
بلورین بهترین پوســتر سی وچهارمین جشنواره فیلم 
فجر، طراحی شــده، ترکیبی از فرم و مفهوم اســت 
که امیدوارم نظر اهالی ســینمای مســتند و دوستان 
رســانه های جمعی را جلب کند. استاد حسین ترابی 
هم درباره طراحی این پوســتر گفت: پوستر خوب و 
چشم نوازی اســت.  آقای باقری بسیار باهوش بوده 
که پاهای طاووس را که بسیاری معتقدند نازیباست، 
در این پوستر جای نداده و به بال های زیبای این پرنده 
اکتفا کرده اســت. به  نظر من حتی می توان براساس 
این پوستر آنونســی طراحی کرد. طباطبایی نژاد هم 
بر چشــم نوازی و زیبایی این پوستر تأکید کرد و آن را 
گویای زیبایی حقیقت دانســت. در ادامه این مراسم، 
محمد شــکیبانیا، از اعضای شــورای مســتند مرکز 
گسترش، گفت: این پوســتر برای من جالب بود و به 
نظرم ایده به کارگرفته شده در آن بسیار اجرائی است. 
در تاریکی چشم هایی باز می شوند و فضایی زیبا را به 

تصویر می کشند که پر طاووس است. 

سیدحسین حق گو هم تأکید کرد: دست نویس بودن 
و خوشنویسی ای که روی پوستر انجام شده و منطبق 
بر کل کار به نظر می رســد، جالب است. استفاده بجا 
از هلال های روی پر طاووس برای گنجاندن چشــم 
مستندســازان هم اوج شــگفتی طراحی این پوستر 
اســت. علی باقــری که هم اینک در خارج از کشــور 
به ســر می برد نیــز در پیامی درباره طراحی پوســتر 
بین المللی سینما-حقیقت  دهمین دوره جشــنواره 
اظهار کرد: «هر شخصی از منظر و دید خودش دنیای 
پیرامونش را درک می کند. هنرمندان و مستندسازان 
هم از این قاعده مستثنا نیستند. من در طراحی پوستر 
دهمین دوره جشــنواره بین المللی سینما-حقیقت، 
هر یک از چشــم های نقاشی شــده را که با شــکل و 
به عنوان  تفکیک شــدنی هستند،  رنگ های مختلفی 
سمبل و مُعرف هر مستندساز به تصویر کشیده ام. در 
این طراحی سعی شده مجموع چشم ها و نگاه های 
مختلــف در کنار هم تبدیل به پرنده ای بشــود که به 
بــاور همگان، مظهر زیبایی و غرور اســت و این کنار 
هم بودن جایی نیست جز جشنواره سینما-حقیقت. 
باید اضافــه کنم کــه در این طراحی پوســتر، همه 
عناصر نقاشــی شده اســت، حتی نوشته های پوستر 
دست نویس شده اند و سعی شده که با خطوط روان، 
پوستر بتواند نگاه های رها، بازیگوش و پویای کاشف 

حقیقت را به بیننده القا کند».
* مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان 
امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
مستند ایران «سینما-حقیقت» را در روزهای ۱۴ تا ۲۱ 
آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» 
که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در پردیس 

سینمایی چارسو برگزار خواهد کرد.

نمایــش آخرین فیلم مســتند «ورنر هرتســوک» در 
جشنواره سینما-حقیقت

فیلم مســتند «جل الخالــق! خیالبافی هــای دنیای 
مرتبــط»، آخرین ســاخته «ورنر هرتســوک»، فیلم ســاز 
مشــهور آلمانی، در بخــش نمایش های ویــژه دهمین 
جشــنواره بین المللی سینما-حقیقت روی پرده می رود. 
در خلاصه موضــوع این فیلم مســتند ۹۸دقیقه ای که 
محصول ســال ۲۰۱۶ کشور آمریکاســت، آمده: «در این 
مستند بلند آمریکایی «هرتسوک» به تأثیر اگزیستانسیالی 
اینترنــت، رباتیکس و هوش مصنوعی بر زندگی بشــری 
می پردازد...».این فیلم که در نخســتین نمایش عمومی 
در جشــنواره ســاندنس ۲۰۱۶ روی پرده رفــت، حاوی 
مصاحبه هایی با باب کان، ایلن ماســک، سباستین تران، 
تد نلسن و دیگر پیشگامان جهان تکنولوژی است. مستند 
«جل الخالق! خیالبافی های دنیــای مرتبط» از ۶۱ منتقد 
معروف سینمای دنیا، ۹۳ درصد نقد مثبت گرفته است. 
بخش «نمایش های ویژه» جشنواره بین المللی سینما-
حقیقت که به صورت غیررقابتی برگزار می شود، مختص 
نمایش آثار مســتند برتر جهان اســت. ورنر هرتســوک، 
متولد سال ۱۹۴۲ (۷۴ساله) در شهر مونیخ آلمان است. 
فیتزکارالــدو Fitzcarraldo یکی از مشــهورترین آثار این 
فیلم ســاز بزرگ است که در ســال ۱۹۸۲ وی با این فیلم 
موفق به کســب جایــزه بهترین کارگردانی از جشــنواره 
کن شد. از فیلم های مســتند «هرتسوک» نیز می توان به 
سرزمین سکوت و ظلمت، پژواک های امپراتوری تاریکی، 
صدای زنــگ از ژرفنا، دیتر کوچولو باید پرواز کند، بهترین 
 ،Grizzly Man ،دوســت من، چرخ زمان، الماس ســفید
ملاقات هایی در انتهای جهان، غار رؤیاهای فراموش شده، 

مردمان شادمان: یک سال در تایگا، اشاره کرد. 
عطارپور: سینما حقیقت فرصتی است 

که تکرار نمی شود

ارُد عطارپور جشــنواره بین المللی ســینما-حقیقت 
را مهم ترین جشــنواره مســتند کشور دانســت و گفت: 
تماشــای فیلم هــای راه یافته به این جشــنواره فرصتی 
است که هرگز تکرار نمی شود. فیلم های مستند ایرانی و 
خارجی را به آسانی نمی توان در بازار ویدئو رسانه یافت 
و به همین دلیل ســینما-حقیقت فرصــت خوبی برای 
تماشای آثار مســتند منتخب سال است. این تهیه کننده 
و مستندســاز ســینمای ایران در گفت وگو بــا خبرنگار 
روابط عمومی جشــنواره بین المللی سینما-حقیقت، با 
اشاره به تاریخچه محدودشدن مخاطبان جشنواره های 
مستند، به فیلم ســازان اظهار کرد: با برگزاری جشنواره 
ســینمای مســتند کیــش کــه «کامــران شــیردل»، از 
پیش کســوتان این هنــر، آن را برگزار می کــرد، این نگاه 
ایجاد شد که جشــنواره مســتند فقط برای فیلم سازان 
برگزار می شــود. البته این جشــنواره دور از تهران برگزار 
می شد و شــرکت در آن آسان نبود. فیلم سازانی هم که 
به جشنواره دعوت می شدند، با دراختیارداشتن امکانات 
اقامتی به تماشــای فیلم ها می نشستند. وی با اشاره به 
ویژگی های مثبت حضور مستندسازان به عنوان مخاطبان 
اصلی جشــنواره سینما-حقیقت تأکید کرد: اعضای این 
حرفه به تماشــای آثار یکدیگر می نشــینند و ضمن نقد 
آثار دیگری، در جریان نحوه کار ســایر فیلم ســازان قرار 
می گیرند. فیلم سازان حوزه مستند علاقه مند هستند که 
با حضور در این جشــنواره خــود را ارزیابی کنند و با آثار 
دوستان خود آشنا شوند؛ به همین دلیل جشنواره سینما-
حقیقت برای مستندسازان اهمیت بالایی دارد. کارگردان 
مســتند «خلیج فارس» ادامه داد: فیلم های مســتند در 
طول سال، فرصت اکران محدود در چند سالن را دارند، 
درحالی که در برخی از این فیلم ها از ســوی مستندساز 
به سؤال هایی پاسخ داده می شــود که همواره در ذهن 
مردم مانند یک پرسش اســت. آدم ها علایق خود را در 
این جشــنواره که تنوع بســیاری دارد خواهند یافت، اما 
با وجود این جشــنواره با استقبال نشــدن جدی از سوی 
مخاطبان عادی رو به رو است و همین به جشنواره ضربه 
می زند. هرچند جدا از مستندسازان، کسانی که علاقه به 
موضوعات خاص دارند هم جذب این جشــنواره شده و 
مخاطب جدی آن هســتند، اما این تعداد مخاطب عام 
برای چنین جشــنواره ای کم است. عطارپور ضمن تأکید 
بــر فعالیت روابط عمومی جشــنواره خاطرنشــان کرد: 
دوســتان در این بخش فعالیت قابل اعتنایی در راستای 
معرفی جشــنواره «سینما-حقیقت» به مخاطبان دارند 
و بار اصلی جشــنواره را به دوش می کشند، اما کم بودن 
مخاطب عادی جشنواره به دلایلی چون حمایت نکردن 
ارگان هایی چون صداوســیما برمی گردد. اگر تلویزیون از 
جشنواره مستند سینما-حقیقت حمایت جدی می کرد 
و از این طریق، از مردم برای حضور در جشــنواره دعوت 
می شد، با توجه به اینکه برای تماشای فیلم های مستند 
بلیت فروشــی هم انجام نمی شــود، حجــم مخاطبان 

سینما-حقیقت افزایش می یافت. 
وی با بیان اینکه جشــنواره سینما-حقیقت هر سال 

جدی تر می شــود و این اتفاق مثبتی است، تصریح کرد: 
اکران برخــی از فیلم های برگزیده خارجــی و برگزاری 
ورک شاپ های تخصصی، بخشــی از ویژگی های خوب 
این جشنواره است. تقویم سینمای مستند ایران هم زمان 
با برگزاری جشــنواره ســینما-حقیقت آغاز می شــود و 
کارگردانــان با پایان جشــنواره، برای ســال بعد خود را 
آماده می کنند. کارگردان «پرنیان» با انتقاد از تغییر محل 
جشنواره ســینما-حقیقت از سینما فلسطین به پردیس 
چارســو گفت: این تغییر اشتباه بود چراکه این جشنواره 
مدت ها در سینما فلسطین برگزار می شد و تاریخ و هویت 
جشنواره در این مکان معنا می یافت. مخاطبان با سینما 
فلسطین خاطرات مشــترک بسیاری دارند؛ خاطراتی که 
در برخی از آنها مرتضی ندایی، محمدرضا مقدســیان و 
دوســتانی که دیگر در کنار ما نیستند، حضور داشته اند. 
هیچ جشنواره  ای به سادگی از محل برگزاری دائمی خود 
صرف نظر نمی کند، اما در نهایــت تعجب، در این دوره 
سینما-حقیقت این اتفاق رخ داده و جشنواره به پردیس 
چارسو منتقل شده اســت. عطارپور در پایان با اشاره به 
فیلم های منتخب هیأت انتخاب سینما-حقیقت افزود: 
گاه عــلاوه بر تعداد آثار راه یافته بــه بخش های رقابتی 
جشنواره ســینما-حقیقت، از کیفیت برخی فیلم ها هم 
متعجب می شــویم که چطــور این فیلم هــا به بخش 

مسابقه جشنواره راه یافته اند؟ 
مستند «قاب ها»؛ تصویری از ذهن «صادق زیباکلام» 

که روی دیوار اتاقش ترجمه شده است

کیوان مهــرگان، از جملــه خبرنگاران باســابقه ای 
اســت که گاه بخت خــود را در عرصه های هنری مانند 
شاعری و مستندسازی امتحان کرده است. او در دهمین 
دوره جشــنواره ســینما-حقیقت با اولین تجربه جدی 
مستندســازی خود با عنوان «قاب ها» حضور دارد که در 
این فیلم «صادق زیباکلام» در یک تک گویی ۳۰دقیقه ای 

به روایت بخش هایی از تاریخ ایران می پردازد. 
مهرگان درباره شــیوه شــکل گیری این مستند گفت: 
من حدودا ۱۲ ســال داشــتم که جنگ تمام شــد. محل 

زندگی من اسلام آباد غرب بود و این منطقه ۶۰۰ کیلومتر 
با تهران فاصله داشــت. یکی از دوستانم در رشته علوم 
سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شد و تابستان که به شهر 
ما بازگشــت، با عطش از فضای دانشگاه و ماجرای اتاق 
آقای صــادق زیباکلام تعریف کرد که در آن عکســی از 
نلسون ماندلا و یک نقاشی از گربه ای که توسط دخترش 
نقاشــی شده بود، روی دیوار نصب بود. این تصویر از آن 
زمان در ذهن من باقی بود. او با بیان اینکه پس از اقامت 
در تهران، به واسطه شغل خبرنگاری همواره به صورت 
تلفنــی با دکتر زیبــاکلام ارتباط داشــته و گاهی هم به 
خانه اش می رفته است، تصریح کرد: فروردین سال ۱۳۹۰ 
درحالی که در هیچ رسانه ای کار نمی کردم، قرار ملاقاتی 
با زیباکلام گذاشتم. او این بار من را به دفتر کارش دعوت 
کرد و خاطره دوران کودکی در من زنده شــد. قاب های 
روی دیوار ذهن من را درگیر کردند و از دکتر دلیل نصب 
هر یک از تابلوها را پرسیدم. شروع به تعریف که کرد از او 
پرسیدم حاضر است مقابل دوربین این حرف ها را تکرار 
کند؟ او گفت بله و روز بعد من با دوربین به اتاق او رفتم. 
مهرگان ضمن تشکر از حسین جمشید گوهری که به 
تصویربرداری مســتند «قاب ها» پرداخت، ادامه داد: یک 
جلســه فیلم برداری کردیم و از آنجایی که نتیجه خوب 
بود به کار ادامه دادیم، اما شــرایط آن زمان مانع از ارائه 
این مستند شد تا اینکه امسال روی فیلم کار کردم و آن را 
به جشنواره سینما-حقیقت فرستادم. البته دوباره سری 
هم به اتاق کار زیباکلام زدیم که ببینیم پس از پنج سال 
این اتاق چه تغییری کرده اســت. به گفته این فیلم ساز، 
«قاب ها» تصویری از ذهن صادق زیباکلام است که روی 
دیوار اتاقش ترجمه شــده اســت. تاریــخ معاصر ایران 
به ویژه از مشروطه به بعد برای این استاد علوم سیاسی 
اهمیت دارد؛ البتــه نه تاریخ مکتوبی که در دســترس 
است، بلکه تاریخی که در ذهن و جان اوست و بخشی از 
آن با تاریخ هم پوشانی دارد و بخشی برخلاف آن چیزی 
اســت که تاکنون شــنیده ایم. وی دربــاره دهمین دوره 
جشنواره بین المللی سینما-حقیقت و تأثیر این رویداد بر 
ارتقای سینمای مستند نیز گفت: امسال هزارو صد فیلم 
متقاضی حضور در جشــنواره ســینما-حقیقت بودند. 
وقتی این تعداد کارگردان از جوان گرفته تا پیش کسوت 
چشــم به راه فرارسیدن این جشنواره و ارائه فیلم به آن 
هستند، نشان می دهد این جشنواره به هدف خود دست 

یافته است. 
کیــوان مهــرگان در پایان، بــا بیان اینکــه به صرف 
دولتی بودن یک جشــنواره نمی توان آن را زیر سؤال برد، 
خاطرنشان کرد: فضای کیفی- رقابتی و اهمیت جشنواره 
برای فیلم ســازان ایرانی از آوانگارد گرفته تا جشنواره ای 
را نمی توان منکر شد. با وجود همه فراز و فرودهایی که 
این جشنواره می تواند داشته باشد، سینما-حقیقت یکی 
از معتبرترین جشــنواره های مستند خاورمیانه محسوب 
می شود و این دستاورد کمی نیست که باید به خاطر آن 
از تمامی مدیران و مســئولان فعلی و پیشــین جشنواره 

تشکر کرد. 

در مراسمی در مرکز   گسترش سینمای مستند و تجربی؛ 
استاد «حسین ترابى» از پوستر دهمین جشنواره  

بین المللى «سینما-حقیقت» رونمایى کرد


